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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

و آب در مسجد  ]و بیرون از مسجد باشد[ به نظر مرحوم سید )ره(، اگر شخص جنب باشدبود. عرض شد که  569بحث در مسأله 

داخل مسجد  در مسجد، یا غسل کردن ]از مسجد[ تیممّ کند و برای برداشتن آب ]در خارج مسجد[ باشد، واجب است که شخص

]که گفته شود که چون به آب دسترسی پیدا کرده  شودتیمّمش باطل نمی با دخول او در مسجد به خاطر دسترسی به آب،شود و 

یا بعد از غسل  ]، یعنی بعد از برداشتن آب و خارج شدن از مسجد[ مگر بعد از خروج از مسجد شود[،است، تیمّمش باطل می

شود[ و لکن جز به مقدار دخول در مسجد و توقف در مسجد به مقدار تیمّم باطل می ،صورت دو ]که در این در داخل مسجد کردن

دار دههای سجو خواندن سوره ]که در مسجد هست[ نوشته قرآن شود، پس برای شخصی که تیممّ دارد، مسّتیمّم مباح نمی ابنیاز، 

 ]، مثلاً قرآن دار، واجب فوری باشندهای سجده]که سجده واجب دارند[ جایز نیست مگر اینکه مس نوشته قرآن و خواندن سوره

های قرآن دست بکشد، یا اینکه او را که برای برطرف کردن نجاست، روی نوشته نداشته باشدای نجس شده است و شخص چاره

 دار مجبور کرده باشند[.به خواندن سوره سجده

سایر در  ،مسجد النبی شود یا بخواهد برای غسل کردن یامسجد الحرام  داخل ،جنب بخواهد برای اخذ آب اگر شخصِ سؤال:

تیممّ کند یا لازم نیست که تیممّ  ، آیا لازم است که قبل از دخول در مسجد]غیر مسجد الحرام و مسجد النبی[ توقف کند جدامس

 کند؟

ه مقدار لکن جز بشخص باید تیممّ کند، شده است و فرموده است که  ،در فرض مذکور قائل به وجوب تیممّ مرحوم سید )ره( پاسخ:

ود مگر شو تیممّ او به صرف دسترسی به آب باطل نمی شودیمباح نم مّمیبا ت از،یمسجد و توقف در مسجد به مقدار ن دخول در

  اینکه شخص از مسجد خارج شود یا اینکه در مسجد غسل کند که در این صورت، تیمّم او باطل خواهد شد.

این قول را اختیار کرده است، این باشد که تیمّم در فرض مذکور، برای حالت اضطرار است لذا  ،شاید دلیل اینکه مرحوم سید )ره(

 مشروعیت آن در حد ضرورت است که انسان از مسجد آب بردارد یا در آنجا غسل کند و توقّف بیش از این مقدار؛ با حالت تیمّم

 جایز نیست.
 وم سید )ره(کلام مرحوم آیت الله خویی )ره( در رد ِّ کلام مرح

 ست، صحیح نی)قول اول( مرحوم سید )ره(؛ مبنی بر وجوب تیممّ در فرض مذکور کلامفرموده است که  مرحوم آیت الله خویی )ره(

 زیرا تیمّم ممکن است که به دو جهت واجب شود و هر دو جهت مشکل دارد؛ 

سجد برود و آب بردارد و غسل کند تا مگیرد که به تیممّ، نماز با طهارت مائیه است، یعنی شخص تیمّم می اینکه غایتِ جهت اول،

شده است و از سوی دیگر چون جنب است  اوو دلیل آن، این است که از یک سو، امر به خواندن نماز متوجه  بتواند نماز بخواند

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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 چون شخصِ و شود مگر با تیمّم کردن و دخول در مسجد و برداشتن آبحقق نمیباید غسل کند تا بتواند نماز بخواند و غسل نیز م

گردد و بعد از دخول در مسجد و دسترسی به آب، تواند داخل مسجد شود لذا باید تیمّم کند تا مجاز به دخول در مسجد جنب نمی

 پس و سپس نمازش را بخواند، د غسل کندیا در مسجد غسل کند یا اینکه آب را بردارد و از مسجد خارج شود و در خارج مسج

و در  شود که تیممّ کندکند لذا بر شخص واجب میتیمّم جنبه مقدمیّت برای مقدمه واجب که غسل کردن، برای نماز است، پیدا می

 .مسجد داخل شود و سپس غسل کند و نمازش را بخواند

 نِزیرا نماز خواند مِیتّ برای مقدمه واجب، واجب باشد، محال استمرحوم آیت الله خویی فرموده است که این که تیممّ از باب مقد

، یعنی نماز خواندن با طهارت مائیه زمانی واجب است که شخص به تمکّن از آب است مشروطِ واجبِ )غسل(، با طهارت مائیه

 مسجد، عملاً شخص تمکّنتمکّن از آب پیدا کند و به آب دسترسی داشته باشد و در فرض مورد بحث، با حرمت دخول جنب در 

از  است، و عدم قدرت عقلی همانند ممنوع عقلی ،و عدم قدرت شرعی قدرت بر غسل کردن ندارد و ممنوع شرعیاز آب ندارد و 

سوی دیگر، نهی از دخول در مسجد به این خاطر است که شارع، شخص جنب را از استعمال آب باز داشته است، یعنی اینکه 

ر نتیجه ، دکه با حالت جنابت داخل مسجد نشو، معنایش این است که او را از استعمال آب باز داشته است گویدشارع به جنب می

جواز دخول در مسجد  از طرف دیگر، بر جواز دخول در مسجد متوقف است و ،وجوب نماز خواندن با طهارت مائیهاز یک طرف، 

ل است، بنابراین، وجوب تیمّم از باب مقدمیّت برای و باط است نیز بر وجوب نماز خواندن با طهارت مائیه متوقف است و این دور

 مقدمه واجب ]که غسل کردن برای خواندن نماز است[، محال است.

رمت و ح جنابتو دسترسی به آب مشروط است و با وجودِ خواندن نماز با طهارت مائیه، به تمکّن از آب  به عبارت دیگر، وجوبِ

گونه که اگر شخص، عقلاً تمکّن از آب نداشت، وجوب غسل از او کند و هماندخول در مسجد، شخص تمکّن از آب پیدا نمی

اندن نماز خو چونشود، پس شود، در این فرض که شخص، شرعاً تمکّن از آب ندارد نیز وجوب غسل از او برداشته میبرداشته می

 ، پسول در مسجد منع شده است، تمکّن از آب نداردبا طهارت مائیه، مشروط به تمکّن از آب است و چون شخصِ جنب از دخ

 .، ساقط استبرای برداشتن آب از مسجدنماز خواندنِ با طهارت مائیه از او ساقط است لذا وجوب تیمّم 

یممّ مشروعی برای ت تواند غایتِچون این هدف نمی این جهت نیز صحیح نیستشد. دخول در مسجد باتیمّم،  اینکه غایتِ جهت دوم،

جنب که با تیممّ داخل مسجد شده است، واجب  نباید بر شخصِ ،ایت مشروعی برای تیمّم بودباشد وگرنه اگر دخول در مسجد، غ

مقدار بیشتر از نیاز، ممنوع باشد، در حالی  و نباید مکث و توقف او در مسجد به باشد که نسبت به خروج از مسجد مبادرت ورزد

که حکم این است که شخص به محض دسترسی به آب یا باید سریع غسل کند یا اینکه سریع آب را بردارد و از مسجد خارج 

تیمّم باشد، شخص باید بتواند در اول وقت نیز با تیممّ داخل مسجد شود، هرچند که  ، همچنین، اگر دخول در مسجد، غایتِشود

شخص مجاز به دخول در مسجد  در این فرض، بداند که در وقت، تمکّن از غسل پیدا خواهد کرد، در حالی که حکم این است که

 م باشد، پس وجوب تیمّم از این جهت نیز مورد خدشهتواند غایت مشروعی برای تیمّبنابراین، دخول در مسجد، نمی .با تیمّم نیست

  است.

اش این است که برای نماز خواندن تیممّ بگیرد و پس صحیح این است که گفته شود که شخص چون تمکّن از آب ندارد، وظیفه

ت، بی را که در مسجد اسو آ شود نمازش را با تیممّ بخواند، نه اینکه گفته شود که بر او واجب است که تیمّم کند و داخل مسجد
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بردارد و از مسجد خارج شود و سپس غسل کند و نمازش را با طهارت مائیه بخواند یا اینکه اگر امکان غسل کردن در خودِ 

 .1مسجد فراهم بود، غسل کند و نمازش را با طهارت مائیه بخواند

«الحمدلله رب العالمین»
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